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نظریه هــای مختلفــی در خصــوص ازدواج و تأثیــر آن ی
بــر زندگــی انســان وجــود دارد. در هــر حــال نمی توان 
از تأثیــر عمیــق این نیاز اساســی بر زندگــی افراد غافل 
راه  ســالم ترین  و  اصلی تریــن  به عنــوان  ازدواج  بــود. 
رفــع نیازهــای جســمی، عاطفــی و اجتماعــی انســان، 
باعــث ارتقــای ســامت فــردی و اجتماعــی می شــود؛ 
فرقی ندارد که چه جنســیتی داشــته باشــیم یــا در چه 
ســنی باشــیم، یــا دارای چــه ویژگی هــای جســمی یــا 
ظاهری هســتیم. به هرحال ازدواج و شراکت در زندگی 
مسأله ای است که در مرحله ای از زندگی ذهن ما را مشغول کرده یا خواهد کرد. 
هــم اکنون ازدواج به عنــوان اصلی ترین دغدغه در جامعه ما و مشــکات پیش 
رویش جای بحث بسیار دارد. در این میان ازدواج برای اقشار خاص بیشتر باید 
مورد توجه باشد افراد با نیازهای ویژه به دلیل محدودیت هایی که آنها را خاص 
کرده اســت، در مقوله ازدواج ممکن اســت دچار تاطم روحی شــدید شوند که 
حمایت متخصصان را نیاز دارد. از جمله این اقشــار، معلولان هســتند باید در 
کنار مســائل دیگــری مانند آموزش، کار و غیــر آن برای ازدواج آنــان نیز برنامه 
داشــت. در بحث معلولیت معتقدم بایــد واژه »تفاوت« را جایگزین معلولیت 
کرد زیرا این افراد همانند دیگران دارای احساسات و عواطف و نیازهای روحی و 
جنســی مشابه سایر افراد جامعه می باشند که محدودیت های حرکتی یا روحی 
یــا ذهنــی یا حســی باعث ایجاد تفــاوت در نحوه زندگــی این افراد با ســایر احاد 
جامعه شــده اســت. اصولًا در ازدواج افراد دارای معلولیت می بایست چندین 
نکتــه را در نظــر داشــت. اگر قــرار اســت معلــولان در ازدواج درون گروهی قرار 
گیرند، توجه به اصل تکامل مهم بوده و ازدواجی که مکمل یکدیگر باشند باید 
مدنظــر قرار گیرد. قطعاً نوع و شــدت معلولیت در فرایند انتخاب و این تکامل 
نقش دارد. برای مثال افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی خیلی شدید بهتر 
اســت بــه علــت محدودیت های ظاهــری و عمقی کــه در این افراد وجــود دارد 
باهم ازدواج نکنند زیرا در مسیر زندگی قطعاً دچار چالش هایی خواهند شد که 
اگــر بدون پیش بینی و از روی احســاس وارد زندگی شــوند پایه های زندگی آنان 

دچــار تزلزل خواهد شــد یا افــراد دارای معلولیت ذهنی و اعصــاب و روان بهتر 
اســت با نظر متخصصان و کنترل و حمایت خانواده هایشان در صورت رعایت 
اصــل مکمل بــودن ازدواج کنند. تجارب مختلف در زمینه ازدواج درون گروهی 
معلولان نشــان داده است معمولًا ازدواج درون گروهی )ناشنوایان( )جسمی و 
حرکتی متوسط( به علت رعایت برخی اصول اولیه مثل نوع و شدت معلولیت 
و زبان مشترک و احساس مشترک، معمولًا پایدارتر بوده و دوام بیشتری داشته 
اســت و یکی از مسائل مهم واساسی در زمینه ازدواج معلولان با یکدیگر انجام 
آزمایشات ژنتیک است تا از متولد شدن فرزند دارای معلولیت جلوگیری شود.

یکی از اقشــار بســیار مهم که در زمینه ازدواج معلولان همیشــه مورد بی مهری 
جامعــه و مــردم قرار گرفته انــد دختران دارای معلولیت هســتند که متأســفانه 
هــم پســران دارای معلولیــت و هم افراد عــادی جامعه رغبتی بــرای زندگی با 
ایــن دختــران توانمنــد و نجیــب نشــان نــداده و همیشــه احساســات و عواطف 
آنان نادیده گرفته و ســرکوب شــده اســت. بی شــک دختران دارای معلولیت با 
توجــه به نوع و شــدت معلولیت آنان قطعاً دارای توانمندی های بســیار زیادی 
بــرای تشــکیل و اداره خانواده می باشــند. ازدواج مســأله ای اســت کــه معلول و 
غیرمعلــول نمی شناســد، رفــع نیازهای روحی و جســمی  و تشــکیل خانواده در 
تمام انســان ها عمومیت دارد و نمی توان آن را انکار کرد. ترس از بی پناه شــدن 
و تنهایــی همیشــه همــراه یک معلــول اســت و ازدواج به خاطر حاشــیه امنیتی 
کــه بــرای معلول ایجاد می کند از نظر روانی بســیار تأثیرگذار اســت. معلولان با 
آگاهی به ناتوانی های جســمی  خود و نبود امکان ازدواج دچار انزوا می شــوند و 
به ســرکوب کردن امیالشــان اقدام می کنند که این مســأله آثار مخربی به همراه 
دارد. این یک واقعیت است که در ازدواج، دختر باید انتخاب شود و این قضیه 
را بــرای دختــران معلــول مشــکل تر کرده اســت. در بســیاری از موارد مشــاهده 
شــده که پسران معلول با شــغل و حق انتخاب توانسته اند شرایط زندگی با یک 
زن غیرمعلــول را بــرای خــود فراهم کنند و شــانس ازدواج در آنها بالاتر اســت. 
امیدوارم با فرهنگ ســازی اصولی و شکستن برخی تابوها بتوانیم زمینه را برای 

ازدواج دختران دارای معلولیت فراهم نماییم.
یکــی از مســائل مهمی کــه باعث تشــویق معلولان بــه ازدواج می شــود، تأمین 

اشــتغال، بیمه و مســکن اســت که راه را برای ازدواج معلولان هموار می سازد، 
حمایــت همــه جانبــه دولــت، واگذاری خانــه مناسب ســازی شــده )در ورودی، 
ســرویس بهداشــتی، سیستم ســرویس دهی میهمان( و ماشــین مناسب سازی 
شــده از جمله مواردی اســت که اجرای آن بســیار مهم اســت. اعطای وام های 
بی بهــره، شــغل و درآمــد کافــی، اجرای قانون ســه درصــد اســتخدام، واگذاری 
رایگان منزل که در قانون حمایت بر عهده بنیاد مســکن اســت نیز باید اجرایی 
شــود. بســیاری از معلولان با از دســت دادن خانواده و حمایت نشــدن از ســوی 
ســایر فامیل به آسایشــگاه ها هدایت می شوند و از این رو افراد معلول به ازدواج 
در کنــار رهایــی از تنهایــی و رفع نیازهای روحی و جســمی، به عنــوان فرار از این 
سرنوشــت نــگاه می کنند اگر بتــوان مانند برخی مناطق در جهان، شــهرک های 
مخصــوص معلولان طراحی کرد که مناسب ســازی شــده باشــد و از نگهبان در 
ورودی تا انجام دهنده طرح ها خود معلولان باشــند، بســیاری از مسائل زندگی 
معلولان حل می شــود و آنان نیز مانند ســایر انســان ها به اولین حقوق طبیعی 

خود برای زندگی دست می یابند.

شکست تابو ها برای ازدواج دختران دارای معلولیت
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و  پســر ها  بــا  آشــنایی  چندیــن  از  پــس  دهــم. 
شکســت های پی در پی احساسی به این نتیجه 
رســیده ام کــه بــرای ازدواج انتخــاب نخواهــم 
شــد. من انتظــاری برای پذیرش از ســمت یک 
فــرد بینا را نداشــتم و ندارم. اما حتی پســرهای 
معلول هم حاضر بــه انتخاب دختران معلول 
نیســتند. معضل اساســی من در دوران جوانی 
عــدم برداشــت صحیــح از مقصــود برقــراری 
ارتبــاط با من بــود. این را قبــول دارم که قبل از 
هــر ازدواجی نیاز به آشــنایی طرفین اســت اما 
متأســفانه طولانــی شــدن آشــنایی ها منجــر به 
تحریک عواطف و احساســات دختران معلول 
می شــود و دامنــه عقانیت را محــدود می کند. 
در نهایــت وقتــی این آشــنایی بــه ازدواج ختم 
نشــود ضربــه روحــی و کاهــش عــزت نفــس را 
بــرای دختران بــه ارمغــان مــی آورد. صادقانه 
می گویم زمان هایــی در زندگی تجربه کردم که 
اگــر راهنمایی های خانواده ام نبود شــاید درگیر 
مدتــی  مــن  می شــدم.  ســودجویانه  ازدواجــی 
با پســری آشــنا شــدم کــه معلــول خفیــف بود 
و تحصیاتــی نداشــت و حتــی برای پیشــرفت 
و بــه دســت آوردن اســتقال شــخصی تاشــی 

بــود.  او  گیــر  در  احساســم  نمی کــرد. مدت هــا 
چندیــن و چندبار از من پول قرض کرد و من از 
روی اعتماد و عشــقی که به او داشــتم به او پول 
می دادم اما در نهایت من را رها کرد. بارها از او 
خواستم پول را پس دهد اما هر بار مرا تحقیر و 
تهدید می کند. متأسفانه دختران معلول کمتر 
پیش می آید که ازدواج کنند. از میان 10 دختری 
که در مدرسه اســتثنایی با آنها همکاس بودم 
و همچنان با هم دوســت هستیم، فقط سه نفر 
ازدواج کردند و یک نفرشــان هــم طاق گرفته 
اســت. حتــی کســی را می شناســم که با پســری 
نابینا ازدواج کرد و همســرش بــه محض اینکه 
دید شــرایط برایشــان ســخت اســت بــدون رها 
کردن او با خانمی بینا ازدواج کرد که آن ازدواج 
هــم مشــکات خــاص خــود را داشــت. شــوهر 
ایــن خانــم از نظر اقتصادی نســبت بــه او هیچ 
احســاس تعهدی نــدارد و می خواهد او را وادار 
کنــد تا با همســر دومش در یک خانــه و همه با 
هم زندگی کنند کــه این کار به نظر غیرممکن و 
غیر اخاقی اســت. به نظر من ظلم بسیاری به 
دختران معلول شــده است. می خواهم به یک 
مســأله حقوقی اشاره کنم که به نظر من ظلمی 

آشکار است. یکی از موارد فسخ نکاح این است 
کــه اگــر زن در طــول زندگــی، از دو چشــم نابینا 
شــود مرد اجازه دارد نکاح را فســخ کند. اما اگر 
به هــر علتی مرد نابینا شــود، زن حقی نخواهد 
داشــت. یعنی هیچ حق و حقوق خاصی به زن 
تعلق نمی گیرد و این یک اجحاف بزرگ است.

ë خودم را وقف همسرم کردم
محمد قاســمی 63 ســاله و فردی ســالم است و 
37 ســال پیش با همسرش ازدواج می کند و در 
آن زمان همســرش مشکل جســمی نداشته اما 
در ســال 81 دچــار معلولیــت نخاعی می شــود. 
وی در مــورد اتفاقی که برای همســرش رخ داد 
اینگونــه توضیــح می دهدکــه: مــن و همســرم 
تــا  داشــتیم  رضایت بخشــی  و  خــوب  زندگــی 
زمانی که ایشــان از ناحیه کمر دچار مشکل شد. 
همســرم معلــم بــود و حتــی در دو شــیفت کار 
می کــرد. تحصیــات همســرم در رشــته تربیت 
بدنــی بود و بســیار فعــال بودنــد اما متأســفانه 
وقتــی کمرشــان دچــار مشــکل شــد بــه توصیه 
پزشــکی عملــی روی ایشــان انجــام دادیــم کــه 
بعدها معلوم شد تشخیص اشتباه بوده و ایشان 

ویلچر نشــین شــد. قاســمی در مورد ســال های 
زندگی شان پس از معلولیت همسرش توضیح 
تقریبــاً  همســرم  معلولیــت  از  پــس  می دهــد: 
خودم را وقف ایشان کردم. راننده کامیون پدرم 
بودم و مجبور شــدم شــغلم را بــرای مراقبت از 
ایشــان تــرک کنم. اوایــل توقع داشــتم رفتارش 
تغییر کند. افســرده یا پرخاشگر شود زمان هایی 
بوده که از ســر ناراحتی دعــوا می کردیم اما گذرا 
بــود امــا همچنــان امید داشــتیم حالــش خوب 
شــود که نشــد. همســرم خیلــی درد می کشــد و 
مسکن های قوی مصرف می کند. از او می پرسم 
آیا طی این ســال ها بــه این فکــر افتاده اند که از 
همسرشــان جدا شــود؟ قاســمی اینگونه پاسخ 
می دهد: همســرم به من می گوید از کارهایی که 
برایم می کنی خجالت می کشم. ایشان در حال 
حاضر حتی به تنهایی نمی تواند کوچکترین کار 
شخصی اش را انجام دهد. برخی می گویند اجر 
شــما با اجر شــهادت برادرتان برابــری می کند. 
گفتنــش درســت نیســت امــا همســرم در حال 
حاضــر مثل یک کودک نیازمند مراقبت اســت. 
البتــه من خودم یکبار پیشــنهاد دادم که ازدواج 
کنم تا آن فرد کمک دســت خانمم باشــد و هم 
اینکه یک بچه ای داشــته باشیم اما ایشان قبول 
نکردنــد. از او می پرســم چگونــه امــرار معــاش 
می کننــد؟ او می گویــد: همســرم معلــم بــود و 
چند ســالی اســت بازنشســته شــده که با حقوق 
ایشــان زندگی می کنیــم. در آن زمان که ایشــان 
معلــم بود مــن خودم او را به مدرســه می بردم 

و منتظــر می مانــدم تا زنگ مدرســه بخورد تا او 
را برگردانــم. البتــه همســرم در ایــن ســال ها در 
مدرســه تدریس نمی کرد و معــاون مدیر بودند 
و اواخر هم که به یک مدرســه اســتثنایی منتقل 
شــدند. در حــال حاضر تنهــا مشــکل زندگی ما 
هزینه هــای بالای داروی همســرم اســت و توقع 
هزینــه  بــرای  بهزیســتی  از  بیشــتری  حمایــت 
پرســتاری داریــم. همســر مــن به ایــن مملکت 
خدمــت کرده نباید به خاطــر گرانی داروها درد 

بکشد.

ë عهد کردم با فردی معلول ازدواج کنم
آخریــن فردی که بــا او گفت و گو کردیم در تمام 
مدت گفت و گو اشــک می ریخت. او حاضر نبود 
نامش فاش شــود چرا که می ترسید شوهرش از 
گفت و گویــش آگاه شــود. پــس او را بهار خطاب 
می کنیم. همســر بهــار ایثارگر و معلــول جنگی 
دچــار  کــه  زمانــی  وی  اســت.  نشــین  ویلچــر  و 
معلولیــت می شــود 27 ســاله بــوده و همســر و 
فرزنــد هم داشــته که پــس از اتفاقــی که برایش 
رخ می دهــد همســرش از او جدا می شــود. بهار 
در مورد ازدواجش اینگونه می گوید: من همسر 

سوم شوهرم هستم و ایشان دو بار تجربه طاق 
داشــته است. من از همسرم 20 سال کوچکترم. 
مراقبــت از همســرم افتخار من اســت چرا که با 
همیــن نیــت بــا او ازدواج کردم. از او می پرســم 
پس چرا از زندگی ات ناراضی هستی؟ می گوید: 
من اهل قم هســتم و تحصیــات حوزوی دارم. 
مــن و دوســتم تصمیــم گرفتیــم خــود را وقــف 
دیگران بکنیــم از طرفی من 5 خواهر کوچک تر 
ازدواج  کــه حــس می کــردم  از خــودم داشــتم 
نکــردن من مانع ازدواج آنهاســت. همســرم را 
یکــی از اقــوام معرفی کرد. با اینکه می دانســتم 
ایشــان دو بــار جدا شــده بــه این فکــر می کردم 
شــاید همســران او توانایــی مراقبت از ایشــان را 
نداشــتند اما تصورم اشــتباه بود. دوســتم هم با 
یــک فرد نابینــا نامزد کــرد اما در همــان دوران 
نامــزدی ازدواجش را بهــم زد و تصورم این بود 
کــه نتوانســت مقابــل پیمانــش دوام آورد. بعد 
از ازدواج بــا ایشــان بــه تهــران که محــل زندگی 
ایشــان بود آمدم. فقط ســه ماه رفتــارش با من 
خــوب بود و پــس از آن تحقیر کردن هایش آغاز 
شــد. بســیار بــد دل بــود البتــه در حــال حاضــر 
خیلی بهتر شــده اما به یاد دارم در همان اوایل 
ازدواج در خانــه را بدون آنکــه من بفهمم روی 
من قفل می کرد و از خانه خارج می شــد. من تا 
دو ســه ماه اول متوجه این موضوع نشــدم. یک 
روز یکی از همســایه ها در خانــه را زد و هر چه با 
دســتگیره کلنجار رفتــم در باز نشــد دنبال کلید 
گشــتم و وقتــی پیــدا نکــردم با همســرم تماس 

گرفتــم و او گفــت نیازی نیســت که مــن از خانه 
خارج شــوم. چند ســال اســت کــه خانــواده ام را 
ندیده ام و آخرین بار پسر همسرم که چهار سال 
از مــن کوچک تر اســت مرا به دیــدن خانواده ام 
برد. تنها همدم من همســر پســر شوهرم است 
آنهــا خیلــی بــا مــن خــوب رفتــار می کننــد و به 
نظــرم اینکــه رفتار شــوهرم بهتر شــده به خاطر 
نصیحت هــای پســرش اســت. او در پاســخ بــه 
این ســؤال کــه چرا در این ســال ها از همســرش 
جدا نشــده می گویــد: با آنکه وضــع مالی خوبی 
نداشــتیم پــدرم مخالــف ازدواج مــا بــود ولــی 
چون من اصرار داشــتم مقرر شــد مــن جهیزیه 
تهیــه نکنــم و مهریــه ام یک جلد قرآن شــود. با 
این اوصاف اگر جدا می شــدم جایی را نداشــتم 
بــروم. در حــال حاضــر بــا اخــاق شــوهرم خــو 
گرفتم اما چون خودم هم سن ام بالا رفته دیگر 
آن تــوان بدنی گذشــته برای بلند کــردن و جابه 
جایــی او را نــدارم. برخی شــب ها از درد دســت 
نمی خوابم ولی معتقدم خدا شــاهد من اســت 
و دعا می کنم به جان پسر همسرم که مثل پسر 
خودم دوستش دارم. علت اشک هایم به خاطر 

سختی ها و جوانی از دست رفته ام است.

از میان 10 دختری که در مدرسه استثنایی با آنها همکاس بودم و 
همچنان با هم دوست هستیم، فقط سه نفر ازدواج کردند و یک 

نفرشان هم طاق گرفته است. حتی کسی را می شناسم که با پسری 
نابینا ازدواج کرد و همسرش به محض اینکه دید شرایط برایشان 

سخت است بدون رها کردن او با خانمی بینا ازدواج کرد که آن ازدواج 
هم مشکات خاص خود را داشت
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آنچــه درخصــوص ازدواج 
جامعــه  در  آن  تأخیــر  و 
مغفول مانده است، بحث 
نگاه به ازدواج »معلولان« 
اســت، به نظر می رسد این 
قشر نه تنها در بخش هایی 
خدمــات  اشــتغال،  نظیــر 
شــهری و... نادیــده گرفتــه می شــوند بلکــه در بحث 
ازدواج نیز کســی به فکرشــان نبوده و نیست! ازدواج، 
متغیری اســت کــه افزایش یــا کاهش آن نســبت به 
کنش هــای مختلفــی از جملــه اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعــی و حتــی ســامت روحــی و جســمی افراد، 
وابســتگی زیاد داشــته و واکنش های قابــل توجهی از 

خود نشان می دهد.
بیــش از دو دهــه اســت کــه ازدواج نقــل مجالــس 
خانواده هــای ایرانی بــا هر نوع وضعیــت فرهنگی، 
تحصیاتی و حتی مادی، شــده اســت و بیشتر افراد 
به دنبال پاســخی مناســب برای این ســؤال هستند؛ 
»ســن مناســب برای تشــکیل خانواده و ماک های 
انتخاب همســر چیســت؟« تا مبادا بــه دلیل برخی 
مشــکات فرهنگــی اقتصــادی در تشــکیل خانواده 
دچــار شکســت هایی شــوند کــه در نهایــت منجــر 
بــه جدایــی و طــاق خواهــد شــد چنیــن مســائل و 
دغدغه هایــی در طــول ســال های اخیــر در روابــط 
و باعــث  را بوجــود آورده  اجتماعــی چالش هایــی 
بالارفتــن ســن ازدواج در بیــن افراد جامعــه اعم از 

دختر و پسر شده است.
اگر بپذیریم که ازدواج فقط مخصوص افراد ســالم و 
توانا نیســت و افراد معلول هــم در برهه ای از زندگی 
نیــاز به همدم و همراهی برای زندگی مشــترک خود 
دارنــد نباید بــه فکــر ازدواج معلولان بــود؟ برخی از 
آمارهــا از درصد پاییــن ازدواج در بین بانوان معلول 
خبر می دهد بــه نحوی که ازدواج بانــوان نابینا صفر 
درصد گفته شــده اســت. اینکــه تا به امروز نــه تنها از 
تعــداد زنان معلــول که از تعداد کل معلولان کشــور 
آمــار دقیقی در دســت نیســت و آمارهایــی که وجود 
دارد نســبی و مربــوط بــه معلــولان تحــت پوشــش 
بهزیســتی اســت، خــود یکــی دیگــر از کوتاهی هــای 

جامعه و مسئولان نسبت به معلولان است!
 ازدواج یکی از مواردی اســت که معلولان در جامعه 
ما بر اســاس نگاه تحقیر کننــده ای که می گوید: »مرد 
معلــول نــه یــک تکیــه گاه بلکــه نیازمنــد تکیــه گاه 
اســت« و »زن معلــول نــه مدیــر خانه بلکــه نیازمند 
مدیریت اســت« از آن محروم شــده اند. حتی برخی 
بــه  ســردی  نــگاه  خــود  معلــولان،  خانواده هــای  از 
فرزندانشان دارند و شــرایط ازدواج را برای آنها مهیا 
نمی کنند، همچنین به نظر می رســد مادر یک دختر 
معلــول به خود و دختــرش قبولانده اســت »ازدواج 
فقط بــرای دختران ســالم ممکن بــوده و معلولیت 
دختر نقطه سیاه زندگی اوست و باید به این تقدیر تن 
داد!« زمینه ازدواج معلولان جسمی - حرکتی را باید 
از معلــولان ذهنی، متفاوت نگاه کــرد و گفت: فردی 
که نابیناســت یا ناشــنوا یا روی ویلچر نشســته اســت 
اگــر چه برخــی از توانمندی ها را ندارد امــا این موارد 
باعــث نمی شــود او را متهــم به از دســت دادن تمام 
توانمندی هایش کرد. اگر شرایط فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی جامعه بحث ازدواج را برای افراد ســالم 
سخت کرده است، برای یک معلول با شرایط خاص 
فیزیکــی و مشــکات عدیــده ای که از ایــن بابت دارد 
ســخت تر و حتــی برای بانــوان گاهــی غیرممکن می  
کند. ازدواج درســت و بهنگام در معلــولان آنها را به 
ســمت خودباوری بیشــتر و آرامش حداکثری ســوق 
می دهــد اما برای ایــن که یک معلــول بتواند ازدواج 
خــوب و زندگــی محکمــی داشــته باشــد، اشــتغال و 

داشتن سرپناه از مهم ترین ملزومات است.
آنچــه از نظــر کارشناســان مهــم اســت، رفــع موانع 
معماری در محیط های شــغلی در زندگی معلولان 
است که باید به حداقل برسد، زندگی در محیط های 
مناسب ســازی نشــده و موانــع معماری، مشــکات 
معلــولان را بیــش از انــدازه خواهد کــرد و آرامش را 
از خانواده ها ســلب می کند. اگر مشکات توانبخشی 
موانــع  رفــع  معلــولان،  مســکن  تهیــه  معلــولان، 
معماری و اشــتغال معلولان برطــرف یا به حداقل  
برســد، قطعاً معلولان با آرامش خاطر بیشتری تن 
به ازدواج خواهند داد. اگر چه به نظر می رســد برای 
درک درســت از بانوان معلول و توانمندی های آنان 
بایــد در جامعه فرهنگ ســازی صورت گیــرد چرا که 
براســاس گفته رئیــس انجمن ندای معلــولان؛ باید 
علــت اصلــی مشــکات زنــان معلــول و خصوصــاً 
ازدواج ایــن افــراد را در مشــکات فرهنگــی جامعه 
و نــگاه اشــتباه عمــوم جامعه نســبت بــه معلولیت 
دانســت و خاطرنشان ســاخت که ازدواج میان افراد 
ســالم و معلول معمولاً ازدواج های موفقی هستند، 
امــا ازدواج افراد معلول با یکدیگر مشــکات زیادی 
در پــی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. خانواده ها 
به عنوان رکن اساســی در جهت تقویــت افراد دارای 
معلولیــت می تواننــد هم زمینــه را برای رشــد همه 
جانبــه افــراد  دارای معلولیــت همــوار ســازند و هم 
بــا درک شــرایط موجــود و هماهنگ ســازی ســطح 
توقعــات با شــرایط افــراد دارای معلولیت بــه رواج 
ازدواج افــراد دارای معلولیــت کمــک کــرده و زمینه 
را برای آغاز زندگی مشــترک آنان فراهم نمایند. اگر 
خانواده های دارای فرزندان واجد شــرایط ازدواج در 
صورت شــرایط یکســان با افــراد عادی بــه معلولان 
اعتماد کنند تجربه نشــان داده است که ازدواج افراد 
دارای معلولیــت کــه از حمایــت خانــواده بهره مند 
شــده اند، معمــولاً پایدارتر بــوده و از ثبات بیشــتری 

برخوردار بوده است.
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